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Abstract 
One of the social harms that has seriously challenged families is the presence of vulnerable 
girls who are kept in health homes due to lack of family support. Recovering and 
preventing the fragility of the feminine identity of these people is one of the main concerns 
of these centers; Centers that cover girls at risk of social harm and lack family and social 
support, and provide services that provide them with economic and social independence 
and empowerment so that they do not face more serious harm again. The aim of this study 
is to answer the question of what factors have influenced the decline of femininity identity 
of girls in health centers, Has taken place. The approach of this research is qualitative and 
phenomenological method has been used to investigate this issue. Semi-structured 
interviews were conducted with 8 girls and women of health centers in Isfahan who were 
selected by purposive sampling to collect research data. Data analysis shows "packaged 
stereotypes" with interpretive codes of retrospect, generational dating, environmental 
gender orientation, monogamous punishments, as well as explanatory code of "induced 
self-concept" with interpretive codes of personal isolation, lack of self-confidence, 
imitation of peers. , Immature arousal and the explanatory code of "self-interpreting 
beliefs" with interpretive codes of rotation in beliefs, determinism and religious inadequacy 
have played a decisive role in the fragility of the feminine identity of these people in the 
years of leaving home. 
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چکیده
ها را با چالش جدی مواجه کرده، وجود دختران در معرض آسیبی است که به  های اجتماعی که خانواده از آسیب

شوند. بازیابی و جلوگیری از شکنندگی هویت  های سلامت نگهداری می علت فقدان حمایت خانوادگی، در خانه
های اصلی این مراکز است؛ مراکزی که دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد  از دغدغهزنانگی این افراد 

قرار داده و با ارائه خدماتی زمینه استقلال اقتصادی، اجتماعی و  یرپوششزهای خانوادگی و اجتماعی را  حمایت
این پژوهش با هدف پاسخ به  ی مواجه نشوند.تر های جدی کنند تا بار دیگر با آسیب را مهیا می ها آنتوانمندسازی 

ه، صورت پذیرفته گذار بودریتأثهای سلامت  که چه عواملی بر افول هویت زنانگی دختران خانهاین سؤال است 
. رویکرد این پژوهش کیفی است و از روش پدیدارشناسی برای واکاوی این مسئله استفاده شده است. برای است

گیری هدفمند  روش نمونه اصفهان که بههای سلامت شهر  نفر از دختران و زنان خانه ٨های تحقیق با  گردآوری داده
بندی  ی بستهها شهیکل«دهد  ها نشان می شده است. تحلیل داده نیمه ساختارمند انجام مصاحبه ،اند شده نشیگز
ی تک ها هیتنب، با کدهای تفسیری معطوف بودن به گذشته، دیریابی نسلی، جنسیت محوری محیطی، »شده

با کدهای تفسیری انزوای شخصی، فقدان خودباوری، » خود پنداره القایی« ینییتبکد  نیچن همجنسیتی، 
ی تفسیری کدهابا » خود تفسیری انگاره باورها« ینییتباز همسالان، هیجان خواهی نارس و کد  یدپذیریتقل

ای در شکنندگی هویت زنانگی این افراد در  کننده نقش تعیین، جبرگرایی و نارسایی مذهبی ها یباورمندچرخش در 
داشته است. ترک خانه یها سال

زنان، جنسیت.هویت زنانگی، دختران، خانه سلامت، کلیدواژه: 
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طرح مسئله
این مفهوم گستره  اگرچهشناختی نیست؛  شناختی و روان زیست صرفاً زنانگی یا هویت جنسی زنانه مفهومی 
شناسی  شناسی و انسان ای در جامعه دارد؛ اما امروزه مطالعات گسترده بر زیادی دارد و ابعاد روانی و زیستی را نیز در

فرایند  یرتأث، در مسیر اجتماعی شدن و تحت شده  خارجحاکی از این است که این مفاهیم از محدوده زیستی 
بر جنبه زیستی هویت زنانگی و مردانگی  تمرکز کهشود؛ از همین روست  منتقل می یریپذ جامعهاجتماعی شدن و 
) ٦٢ص ،١٣٨٦کتاک، داند ( کشد و تصویرهای یکسان از مردانگی و زنانگی را تعمیم بخش نمی را به چالش می

شناختی، اجتماعی و فرهنگی مرد بودن و زن بودن انگاشته  های روان جنبه«مثابه  نیز معتقد است جنسیت به کسلر
ی مردان و زنان در مواجهه با ها یژگیوجنسیت، نمود  یگرد عبارت به) ٧ص ،١٩٧٨و مک کنا، (کسلر » شود می

» عینی«جنسی بر پایه هیچ ویژگی  تمایزاتمعتقد استزندگی اجتماعی و فرهنگ از طریق اجتماعی شدن است. وی 
های عمومی  ) دیدگاه٧ص ،١٩٧٨کسلر و مک کنا، هستند (های اجتماعی  برساخته، بلکه نوع بشر بنا نشده است؛ 

ی اجتماعی یکی از این متغیرهاست که سبب ها بیآسنسبت به زنانگی متأثر از متغیرهای زمینه اجتماعی است. 
های  همواره در دنیایی از واقعیت ها آن. علت این امر این است که انسشود یمتغییر در برساخته زنانگی و یا مردانگی 

فرصت مشارکت  ها آنگاه در  هایی که شاید خود بنا بر موقعیت اجتماعی هیچ برند. واقعیت اجتماعی به سر می
ی حاکم اجتماعی هستند؛ ها فرهنگو  ها ارزشی اجتماعی تحمیلی قادر به تولید معنا، ها تیواقعنداشته است. این 

)١٤٩ص ،١٣٩٠نرسیسانس، ( دهد یمقرار  ریتأثملکرد افراد، ذهنیت اجتماعی دیگران را تحت ع طوری که

 همهدر ، بلکه تنها در جامعه ما فرار دختران و زنان از خانه و خانواده یکی از معضلات حاد اجتماعی است که نه
و  گریزند یمسال از خانه  ۱۸جوان زیر  میلیون یکبیش از  هرسالشود  تخمین زده می طوری کهجوامع وجود دارد. 

از خانه معمولاً  زی) گر٥ص ،١٣٨٢معظمی، شوند ( یمیا از خانه بیرون رانده  کنند یمرا ترک  خانه همنفر  میلیون یک
طور تقریبی بیش از نیمی از  به دیگر، یاز سوافتد؛  پس از یک دوره طولانی ناسازگاری و مشاجره در خانه اتفاق می

خانه  جز بهی نگهداری و اصلاح یا هر جای دیگری ها آنمکی گروهی، ها خانهخانه دومشان یعنی  ها یفرار
را  شب یک). برخی در مورد مفهوم فرار معتقدند اگر نوجوان حتی ٥ص ،١٣٨٢کنند (معظمی،  شان را ترک می اصلی

کند (رابینگتون و  در خارج از خانه خود ولو در خانه اقوام و یا پارک و... به سر ببرد، مفهوم واقعی فرار صدق می
شوند یا زمانی دستگیر  و دستگیر نمی گردند ینم بازفرار هرگز به خانه  ). بسیاری از دختران پس از١٣٨٣واینبرگ، 

عنوان مادران  دختران به که ینا؛ به دلیل استشوند که هم برای دختر هم برای خانواده و هم برای جامعه بسیار دیر  می
ترک خانه یا نوعی  صرف بهرا نه  ها آنگذاری و رفتار فرزندان خود دارند. فرار یرتأثنسل آینده نقش بسیار مهمی را در 

ی که در سوء رفتارهای بزهکارانه یرتأثو  یرفتار کجانحراف و  یسو بهعنوان نخستین گام  به، بلکه عصیان و سرکشی 
قرار دهیم. موردتوجهآینده دارد باید 

خانواده و جامعه ایجاد کرده است.  ها آنای را برای  معضل گریز دختران از خانه و خانواده مشکلات عدیده
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؛ اما فرار دختران به علت قرار گرفتن آن زندیگر یمهرچند پسران نیز به نسبت دختران و شاید بیش از آنان از خانواده 
و افکار عمومی حساسیت و واکنش  نظران صاحببین مسئولین و  در و ها خانوادهدر حالت و وضعیت خطرناک در 

. دختران گریزپا، در صورت شوند یمدختران بیش از پسران دستگیر و بازداشت  ،رو کند؛ ازاین شدیدی را ایجاد می
ع، در شرایط موجود جامعه ما، با بازنگشتن سریع یا بازنگرداندن سریع آنان به دامان خانواده و رها شدن در اجتما

های قانونی و عدم امکان دستیابی به  حمایتعدم شماری مواجه خواهند شد. این امر به دلیل  مشکلات و مسائل بی
دارد. این دختران در صورت بازگشت به خانه بیش از پسران  دوچندانمکانی امن و یافتن شغل شرافتمندانه ضرورتی 

زنند و به  و برای گذراندن زندگی به کارهای غیر اخلاقی و مجرمانه دست می شوند یمجنسی تجاوزهای قربانی 
 شوند. خانواده و جامعه طرد می ازنظرعنوان منحرف و بزهکار  بر بزه دیدگی بهافزون 

دهد تعداد دختران فراری که مشکلات جدی آزارها و تجاوزات جنسی را در خانواده  هرچند تحقیقات نشان می 
صورت  شود که این گروه در مقابل جامعه به سبب می ها آناما طرد و منزوی شدن  ،اند؛ فراوان است خود تجربه کرده

به این ترتیب بازتوانی آنان از  ،خویش پذیرای جامعه نباشندمتمایز قرار گیرند و برای رفع نیازهای طبیعی و مادی 
 ).٧ص ،١٣٨٢معظمی، ( رود و سرنوشتی نامعلوم در انتظارشان است دست می

و  ها خواستهتنها او را به  کند و غالباً نه گریز از خانه به ندرت مشکل جوانان را حل می که ینادر نهایت با توجه به 
تباهی دختر عامل ناپایداری  که نیادهد و با توجه به  آنچه را نیز داشته بر باد می، بلکه ؛ رساند ینمآرزوهاشان 

انجام دادن مطالعات علمی در ابعاد گوناگون ما را در یافتن  ؛رو ازاین .استیعنی رکن و پایه اساسی اجتماع  ،خانواده
 راهی برای پیشگیری از این موضوع کمک خواهد کرد. 

)؛ مهدی ١٣٩٠زاده (سحر جعفر :ازجمله ؛ی زیادی در مورد دختران فراری صورت گرفته استها پژوهش
)؛ محمدرضا ١٣٩٣( یزمان)؛ فریبا ١٣٨٣( یدیفر)؛ حمیده ١٣٩١( زهیپاک)؛ علی ١٣٨٨( نیمارتمقیمی و لین 

بیش  ها پژوهش). اگر تعداد ١٣٩٤( یموسوعلی هاشمیان فر و مهری سادات  ؛)١٣٨٨( یمیابراهایروانی و جعفر 
شناسی فردی و یا اجتماعی این پدیده، پیامدها،  از این است؛ ولی همه این تحقیقات علل و عوامل ترک خانه، آسیب

خانه  ینوع به؛ ولی هویت زنانگی دختران خانه سلامت که اند دادهمورد تحقیق قرار  را ...ی وی فرزند پرورها سبک
ی یافت نشد، از همین رو در این مقاله تلاش بر این است تا از طریق ا مطالعهمورد  ،را برای مدتی ترک کرده بودن

 واکاوی شود.تجربه زیسته این افراد، عوامل مؤثر بر ضعف هویت زنانه 

 چارچوب مفهومی
ها و روریکردها وجود دارد. برخی با نگاه بیولوژیکی هویت  ای از دیدگاه در مورد هویت زنانگی طیف گسترده

؛ به شود یمیی در جنسیت ها تفاوت؛ یعنی بر اساس این رویکرد عوامل بیولوژیکی موجب کنند یمزنانگی را تشریح 
معلمی و حمایت از دیگران با جنس زن تناسب بیشتری دارد و عمق احساسات یی چون مراقبت، ها یژگیونحوی که 
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) فروید نماینده این رویکرد معتقد است یادگیری نقش مهمی ١٥ص ،١٣٩٣یعقوبی، است (در آنان بیش از مردان 
است از همین در درک تفاوت جنسی در کودکان دارد و بر اساس داشتن و یا نداشتن اندام جنسی مردانه قابل تفسیر 

با مادر که او هم فاقد وجوه مردانه  کند یمدچار رنج شده، تلاش  نندیب یمرو دختران چون خود را فاقد این امتیاز 
شناسانه فروید،  اما بر خلاف نگاه روان ،)١٦ص ،١٣٧٨لوگومبوگ، کند ( یماست، نوعی همانندسازی 

است هویت زنانه برساخته کنش متقابل است که اجتماع و فرهنگ هم در این امر دخیل معتقدندشناسان  جامعه
 .)١٥ص ،١٣٩٣یعقوبی، (

؛ بدین صورت که برخی دانند یمی دیگر بر مبنای کارکردگرای تقسیم کار را در نقش جای جنسیتی دخیل برخ
کارهای سخت را ندارند در جامعه  جسمانی توانن که زناچون مادری، نگهداری، پرستاری برای  ها نقشوظایف و 

یکسانی کارکردها دو جنس، موجب مختل شدن معتقدندرویکرد  نی) ا٧٤ص ،١٣٨٠استفانی، است (ایجاد شده 
ی ها نقش) میشل نیز درباره ٤٦٧ص ،١٣٨٢ریتزر، شد (رو استواری اجتماع دچار ضعف خواهد  زندگی شده، ازاین

 شود یمی نگاه ا شهیکلیی ها نقشی توافق دارند؛ لذا به زنان با ا شهیکلزنان و مردان بر مشخصات معتقد استجنسیتی 
تعریف  ها نقشمعتقدندی دیگر برخ .)٤٧ص ،١٣٩٣یعقوبی، برخوردارند (و از مزایای کمتری نسبت به مردان 

و  ها یژگیومعتقدند ها مسینیفممثال  عنوان ) به١١١ص ،١٣٩٣یعقوبی، دارند (و دامنه متغیری  اند نشدهصریحی 
 ،١٣٨٢هام، شود ( یمپذیری از بدو تولد شروع و موجب رشد نایافتگی آنان  ی زنانگی از طریق جامعهها نقش
 ).٧٦ص

کسانی چون گافمن جنسیت امری طبیعی نیست؛ یعنی زن و مرد برای مرد و زن بودن مستلزم یادگیری  ازنظر
جنسیت از طریق  نی) ا٣٧٧ص ،١٣٨٢ریتزر، دهند ( یمو در زندگی روزمره آن را بروز  ندها آنمردرفتارهای زنانه و 
ی از قبل مشخص ها شهیکلار زنان و مردان تابعی از . در پیوستار تعاملات است که نحوه رفتشود یمتعامل برساخته 

ی دوگانه رفتاری دو جنس، معتقد ها تقابل) در نگاه بوردیو نیز ضمن اشاره به ٧٩ص ،١٣٨٦هولمز، است (شده 
ی ا مقابلهو زنان را در مسیر تابعیت و مردان را افرادی  شود یمموجب نظم دهی به امور دو جنس  ها تقابلاست این 

در طول تاریخ همیشه کارهای سخت و مهم به جنس مرد و کارهای کم معتقد است نیچن هم. وی دارد یمنگه 
ی ها آنمکرو مردان بیشتر در اجتماع حاضر شدند و زنان به  ارزش و سبک به جنس زن سپرده شده است؛ ازاین

 قدرت با همواره گفتمان ای زبان کاربرد است معتقد هم فوکو) ١٦٥ص ،١٣٩٣یعقوبی، شدند (محدود  تر یخصوص
 ای و قدرت ریتأث تحت یخیتار و یاجتماع طیشرا به بسته یگفتمان لیتشک با یگفتمان قواعد و است همراه
 .کند یم رییتغ مسلط یها قدرت

عنوان ابزارهای کنترل میل و قدرت  به ییها زمیمکان رشته کی یخود یها آنگفتم درون کند یم دیتأک فوکو 
 ).١٢٤ص ،١٣٨٢هال، کنند ( یمبندی با سامان دهی و تقسیم و توزیع را تسهیل  که دسته شود یماستفاده 

و جوامع سنتی، پیوندها در زندگی  ها فرهنگبه علت تغییرات و فرایند جهانی شدن، در معتقد استگیدنز 
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اما امروزه الگوهای سنتی خانواده در حال  ،به دلیل اقتصادی و گاه سیاسی صورت پذیرفته بود خانوادگی بیشتر
) و تغییر شکل است و این امر بر همه جهان نیز اثر گذاشته است. دلوز ١٧٤-١٧٥ص ،١٣٩٣یعقوبی، ( یشیبازاند

جهت نقد فلسفه وحدت  ٢و درخت، ١استعاره ریزوماز دو  یریگ بهرهو گاتاری در مقام متفکران پساساختارگرا، با 
 اند. اندازی زنانه تفسیر کرده اند که برخی آن را در راستای چشم شناسی ریزومی سخن گفته گرای غرب و ایجاد هستی

های نسبی و متقاطع را طرح  در کاربرد دلوز و گاتاری این اصطلاح، مفهومی است که فرایندی از اندیشه شبکه 
 ,Colmanعنوان جوهری ثابت ( کند و راهی است برای بودن بدون پیگیری ساختار یک طرح و نفشه به ریزی می

2005, p231) وی این اصطلاح را در تفسیر هنر به کار برده است .(Deleuze & Guattari, 1987, p163 و با (
کند و  را مطرح می» کل گشوده«ساختار بسته در ارجاعش به زندگی مفهوم  هرگونهسرباززدن از پذیرش 

فهمد. حیات  اش می حیات را در خلاقیت و گشودگی او کند. شناسی خود را بر اساس همین گشودگی بنا می هستی
عنوان چیزی که بعد تغییر  مثابه تفاوت شهود کرد نه حیات به توان حیات را به می«اوت نیست او چیزی جز تف ازنظر
) رزی براید وتی، Colebrook, 2006, p1( »مثابه قدرت تفاوت داشتن حیات به، بلکه شود  کند و متفاوت می می

در حاشیه و میانه  هادر تفسیر زنانگی و مردانگی باید گفت که زنان همچون ریزوم معتقد استدر تفسیر این ایده دلوز 
. زن شدن جنسیت را از بند مردانگی رها و کوشند یمهمین رو در گریز از مرکز  از گفتمان مسلط مردانه قرار دارند؛

مردانگی تمایل  داریم زیرا. زن شدن بر خلاف مرد بودن است. مرد شدن نکند یمآن را از انحصار یک جنس خارج 
 ی مشخص درآورد.ا قاعدهدارد همه چیز را تحت 

ی مختلف و گریز از بودن. مرد بودن وحدت ها شدنزنانگی یعنی  که آنمردانگی یعنی یک نحوه از بودن، حال  
ی ناهمگون، غیر سلسله مراتبی، ا شبکهو  شود یمگرا، ولی زن شدن تکثر گراست. زن شدن، سبب زایش ریزوم ها 

» زن شدن«در این اصطلاح دلوز  )Deleuze, 1978, p27کند ( یمسیال و در عین حال مرتبط و سازگار ایجاد 
خواهد باید و نبایدهای  بیند؛ ولی می زن حصاری میان خود و مرد نمی درواقع،معنای برتری مرد بر زن نهفته نیست؛ 

رسد اندیشه زن شدن  عنوان انسانی آزاد رفتار شود. به نظر می تماعی را از بین ببرد و با او بهساختگی ذهن اکثریت اج
این  اگرچههای مختلف باشد  پاسخی تاریخی و اجتماعی به اندیشه در زمانی عقب نگه داشتن زن در میان فرهنگ

ای که زن در شرایط اجتماعی و فرهنگی هویت  گونه بهتوجه وی به زن در اکنون تاریخ است ، بلکه نظر دلوز نیست
 ای یافته است که جامعه متکثر در اندیشه تقلیل جایگاه زن باید به آن روی آورد. تازه

اما با تأمل در  ،صورت مستقیم و به صراحت به هویت جنسیتی پرداخته نشده به اگرچهدر متون اسلامی 
آید. علامه طباطبایی در ذیل  ها و رویکردهایی به این بحث به دست می ینی نگرشهای د مجموعه احکام و توصیه

................................................................................................................................................................. 
1. Rhizme 
2. Root 



 )1(پیاپی  1398، بهار و تابستان 1، شماره 1هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب

۱۲۸ 

بقره، دیدگاه خاصی درباره جنسیت اتخاذ  ٢٨٢آیات  نیچن هم) و ٣٤، ١٩، ١٢، ١١آیاتی از سوره نساء (آیات 
های خاص  داند و معتقد است ویژگی کرده، با تبیینی کلامی، زن و مرد را در انسانیت و ارزشمندی، برابر و مکمل می

) اما جوادی آملی با نگاهی فلسفی و ٢٣٧ص ،٢ج ،١٩٨٣های تکوینی است (طباطبایی،  هر یک، ناشی از تفاوت
 که یناداند و معتقد است با توجه به  های جنسیتی را به جسم محدود می پرتو مبانی حکمت متعالیه، تفاوتدر 

 ،١٣٨٤دهد، جنسیت در سیر تطور روح مجرد، وجود ندارد (جوادی آملی،  حقیقت انسان را روح مجرد تشکیل می
 ).٧٨-٧٠ص

زنانگی و هویت زنانه را امری  توان ینمی مختلف در مورد جنسیت حاکی از این است که ها دگاهیدبررسی  
ی مختلفی را سبب شده است؛ ها دگاهیدی اجتماعی است که رویکردها و ا برساختهاین هویت ، بلکه ثابت دانست

 شود. می رو در این پژوهش متناسب با کدهای به دست آمده از چارچوب مفهومی استفاده ازاین

 روش پژوهش
استفاده  )٦ص ،١٣٩٤ایمان، ( است های کیفی انواع روش ازجملهکه  ١یدارشناسیپددر این مطالعه از شیوه 

مدتی را در خانه  ینوع بهشده است. در این روش محقق درصدد است تا عوامل مهم بر هویت زنانه کسانی را که 
 ،٢ج ،١٣٩٠هاست ـ (محمدپور،  نفر ـ چنانچه حد معمول این روش ٨اند، با حجم نمونه  سلامت سپری کرده

 اند. ) بررسی کند که آنان هویت زنانه خود را برساخته نموده٤٧ص

هده مشارکتی به دست را از طریق مشا ها دادهاین است که محقق بیشتر  ها دادهنکته مهم در فرایند دستیابی به  
ها معطوف است نه تبیین متغیرها و  ها و ماهیت تحقیق پدیدارشناسانه به تفهم ذات« که نیاآورده است. نظر به 

استوار نبوده،  ها آنها یا نیاز به اصلاح  یتدرواقع،، این نوع تبیین بر پیش فرض وجود اختلال ها آنروابط علی بین 
تکنیک تحلیل داده در این روش،  نیتر مهم) ٤٧ص ،٢ج ،١٣٩٠محمدپور، (»ای بپردازد تواند به هر نوع تجربه می

 یجورج)، ١٩٨٥( کام)، وان ١٩٧٦( ژراد)، پاترسون و ١٩٧٨( یزیکلاای  از: روش هفت مرحله اند عبارت
ها در  اختلاف همه این تکنیک باوجود). ٤٧ص ،٢ج ،١٣٩٠محمدپور، ( است) ١٩٩٩١( استروبرت) و ١٩٨٤(

پارادایم  که نیاشود. محقق در این مقاله، نظر به  مراحل، نوعی همگرایی مشابهی جهت تبیین تحقیق یافت می
صورت مشاهده  ها به ای کلایزی با ابزار مطالعه و شیوه گردآوری داده تفسیری را پیش رو دارد، از تکنیک هفت مرحله

، با جهت نیبد) بهره برده است. ١٠٧ص ،١ج ،١٣٩٢محمدپور، ( افتهیساختار مهینمشارکتی و مصاحبه عمیق 
گیری هدفمند یا معیارمحور از نوع شدت یا حاد در کنار روش گلوله برفی برای شناسایی کسانی که  روش نمونه

 به خانه سلامت مراجعه داشتند، استفاده شد.  ینوع به

................................................................................................................................................................. 
1. pheonomenologhy 
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فت ها با دقت مورد مطالعه قرار گر نحوه استخراج کدها بدین صورت بود که ابتدا متن به دست آمده از مصاحبه
تا محقق بتواند فهم کامل و جامعی از تجارب و احساسات و اظهارات کنشگران جوان در پدیده مورد مطالعه به 

جملات و واحدهای معنادار مرتبط با هویت زنانه، استخراج شد. در سومین گام، تلاش  ،دست آورد. در مرحله دوم
ی سه سویه سازی ها وهیشیت اعتماد این پژوهش از بندی شود. در مورد قابل شد تا معانی هر واحد معنایی مقوله

 ی همسو مدد گرفته شد.ها پژوهشچون مشاهده مشارکتی، گفتگوهای فردی و 

به اساتید در زمینه مورد تخصص انجام گرفته  ها دادهنیز از طریق ارجاع  ها مصاحبهقابلیت اطمینان سخنان و  
و تلفیق کدهای بندی  بندی شد. پس از دسته ی مکتوب، پس از خوانش های مکرر مقولهها دادهبنابراین متن  ؛است

این کدها در قالب یک توصیف همه استخراج شد. سپس  ١یفیتوصکد  ٣٢٨های جدید  تکراری، با تشکیل دسته
گردآوری شد. کدهای تفسیری شامل معانی است که به  ٢یریتفسبسیار مفصل از پدیده مورد مطالعه، تحت کدهای 

کد تفسیری  ١١ ها آنزیر کد تفسیری حاصل شد که پس از تلفیق  ٢٩شود. در این مرحله  کدهای توصیفی داده می
 تقلیل یافت. ٣ینییتبکد  ٣به دست آمد. در آخرین مرحله، کدهای تفسیری به 

 کنندگان معرفی مشارکت
نفر از  ٨حاصل مصاحبه عمیق پدیدارشناختی نیمه ساخت یافته با ، های این مطالعه که گذشت، یافته طور همان

ی خاصی ها بیآسدچار  که نیادخترانی بود که در سابقه زندگی نوجوانی خود خانه را ترک کرده بودند و قبل از 
صورت رسمی سازو کار  به این افراد به یابی دست رچهاگی سلامت پیدا کرده بودند. ها خانهشوند مسیری به سمت 

صورت یک فرد دچار آسیب در میان این  صورت غیر رسمی به ولی محقق به ،خاص خود را دارد و بسیار دشوار است
این همه افراد مدتی به سر برده است و توانست در یک زنجیره گوله برفی به این نمونه دسترسی پیدا کند. وجه مشترک 

یی شده ها بیآسنگی دچار ی زناها نقشافراد در این بود که بعد از گذشت چندین سال از تجربه ترک خانه، نسبت به 
بر آن را از طریق شنیدن تجربه زیسته این دختران  مؤثرمحقق را بر آن داشت تا عوامل  ،رو این امر بودند؛ ازاین
 واکاوی کند.
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 های سنی، تحصیلی و نوع نمونه گیری معرفی مشارکت کنندگان بر اساس ویژگی

نوع نمونه بر اساس  تحصیلات سن نام مستعارردیف
 گیری راهبرد نمونه

 حاد دیپلم ١٨ نوشیا ١
 نوعی دانشجو ٢١ مینا ٢
 گلوله برفی فوق دیپلم ٢١ سودا ٣
 نوعی دانشجو ٢٢ مریم ٤
 نوعی دیپلم ١٩ نازنین ٥
 منحرف سیکل ١٦ نیلوفر ٦
 گلوله برفی ترک تحصیل)دانشجو ( ٢٥ آذر ٧
 گلوله برفی محصل ١٦ مهتاب ٨

 ها تحلیل یافته
کد  ٣٢٨ یانمهای ضمن مشاهده مشارکتی محقق در فرایند چند مورد از این کنشگران، از  داده وتحلیل تجزیه

، تجربیات خود را ها آنکد تفسیری را نشان داد که چگونه دختران جوان از طریق  ١١ باوجودتوصیفی، سه کد تبیینی 
 شان بیان کردند. و شکننده زنانگی کننده از عوامل تضعیف

 بندي شده ي بستهها شهیکل
جنسیت محوری «، »دیریابی نسلی«، »معطوف بودن به گذشته«کد تبیینی دربردارنده سه کد تفسیری این 
های  است که از تجربه زیسته کنشگران به دست آمده است. منظور از کلیشه» های تک جنسیتی تنبیه«، »محیطی
ی ذهنی مشخصی است که در ساختار خانواده و جامعه در یک توالی نسلی ها قالبه، آن دسته از بندی شد بسته

به  شود یمیی هماهنگ به هنجارهای تعریف شده محسوب ها ارزشی که رعایت آنان ا گونه منتقل شده است. به
). حال ٧٠٢ص ،١٣٨٢، ریتزرشود ( یم، سبب هماهنگی با این ساختار »درهم تنیدگی ساختار و عاملیت«تعبیری 

معترض این ساختارهای  ینوع به گفتند یمتوان گفت کنشگرانی که از تجربه زیسته خود سخن  می با توجه به این امر،
 .ی بودندا شهیکل

همش میگن « :دیگو یمساله در مورد آن ١٨که نوشیا  هاست شهیکلیکی از این » جنسیت محوری محیطی«
دیر  آگهکردن؛  دخترا نباید تا دیر وقت بیرون باشن، برا همین حرفای سنتی هست که مدام تو خونه منو اذیت می

 مثلاً  هی به پا داشتم نکنه: «کند یمبیان  گونه یناساله برخوردهای خانواده را ١٦یا نیلوفر » شد آومدن دردسر می می
 ».منو گرگ بخوره
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بهترین عامل انتقال  نهحال توسعه تعلق داشته باشد یا  دربه کشوری توسعه یافته یا  که نیاخانواده اعم از 
ی ها شهیکلتبعیض جنسیتی است. انتظارات والدین و نحوه رفتار آنان با فرزندان و اعمال جنسیت علاوه بر 

آمیز مذکور برخوردهای تبعیض آمیز پدر و مادر نسبت به فرزندان موجب آسیب زدن به دختران بیش از  تبعیض
: کشد یمبه تصویر  گونه نیاساله این رفتار خانواده را ٢١مینا  )۳۷و  ۳۳ ۳۴ص ،۱۳۷۶(میشل،  شود یمپسران 

تو  که نیا؛ شد یمدیگه قیامت  دیرس یمداداشم تا دیر وقت با دوستاش بیرون بود طوری نبود؛ به من که  آگه«
تنها در نوع جنسیت  این نوع نگاه تبعیضی نه» دختری، دختر نباید اینکارا رو بکنه، دختر زشته بره بیرون با دوستاش...

 .کند یمدر یک جنس نیز موجب خشم و ناهنجاری را فراهم ، بلکه موجب بروز رفتارهای مجرمانه شود؛  توان یم

و  کند یمعدم آزادی خود در رفت و آمد را با خشم و بغضی سنگین از خواهرش بیان  ،که آذر طور همان 
سنش فقط چند  که نیایه وضعی بود...خواهر بزرگترم چون بیشتر از من درس خونده بود با  کلاً  اصلاً : «دیگو یم

باز او ». همه میشیدن پلیس دندیرس یممیتونست بره ولی به من که  خواست یمبود، هر جا دلش  تر بزرگسال ازم 
چون آخری بودم  کردم یممن هر کاری  نهبین من و خواهرم و برادرم خیلی فرق بود اونا آزاد بودند و من : «دیگو یم

 ».کردن یم خواست یمبرام تصمیم بگیرن؛ ولی اونا هر چه دلشون  خواستن یمهمه 

خونه  رفت یموقت نمیذاشتن دوستامو بیارم خونه، ولی داداشم هم راحت  هیچ«گوید:  ساله می١٩نازنین 
تا کنشگران جوان به وجود  شود یماین نوع جنسیت محوری سبب » خونه آورد یمدوستاش هم بعضی وقتا دوستاشو 

از مردان  تر شیبساختارهای خانوادگی ولو صحیح اعتراض کنند؛ این امر نشان دهنده این است که زنان به احتمال 
 .کند یمکننده فرهنگی تردید  تعیین یها شهیکلدر 

وانان دختر در خانواده و ببرد. وقتی نوج سؤالی را زیر ا شهیکلهای زندگی ممکن است برخی باورهای  تجربه 
این امر بررسی مجدد باورهای فرهنگی را  گردند یم، مواجه شود یمجامعه با انتظاراتی منفی که نسبت به زنان داده 

) به علت وجود همین تجارب است که نوجوان دیگری نتیجه ٤٤ص ،١٣٨٤گولومبوک، شود ( یمدر آنان سبب 
از همه مردا متنفرم هر چه دیدم بد بودن همش زور میگن فکر میکنن دنیا مال : «دیگو یمو  کند یمنامناسبش را ذکر 

آنجا که  کند یمفرار از جنسیت خواهی خود را نیز نتیجه همین محیط زن ستیز عنوان  چنین هم؛ وی »اوناس
 ».نداره یا حداقل برا من نداشت دختر بودن هیچ حسی خوبی: «دیگو یم

کننده باورهای تعیین شده فرهنگی درباره جنسیت است. ممکن است  تفکرات جنسیتی منعکس، باید توجه داشت
تغییر خواهند کرد؛ ولی تحقیقات مک بروم  ها قالبی اجتماعی درباره مرد و زن، این ها نظرگاهتصور شود که به موازات 

)McBroom, 1987 ٤٤ص ،١٣٨٤(گولومبوک،  استاشته در مردان تغییرات چندانی ند ها قالباین  دهد یم) نشان (
بودند؛ این امر در تجربه زیسته این  ها قالباما زنان با تغییرات و تجارب شغلی و اجتماعی خواهان بارخوانی این 

 دختران جوان مشهود است؛ بدین معنی که تضعیف هویت جنسی در آنان، بازتابی از این تغییران و تجارب است.

و حکایت  کردند یماز سوی والدین قلمداد » معطوف بودن به گذشته«نان دختر آن را تجربه دیگری که نوجوا
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تحولات فرهنگی، همچنان باثبات در سخنان این نوجوانان بیان  باوجودکه  داد یمی ا شدهبندی  کلیشه جنسی بسته
 بابا: «دیگو یمو  داند یم» گذشته پرستی«به یک جنس را  ها یسرگرمو  ها یبازنوشیا اختصاص برخی  مثلاً ؛ شد یم

 .دخترا نباید دوچرخه سوار بشن، اینا مال پسراس گفت یمبه من حتی  .پرسته تو گذشته خودش مونده و داره اونو می
نه « :دیگو یمیا همین نوجوان » که برم دوچرخه سواری کرد یمبیشتر تحریکم  زد یماخه این حرفای قدیمی رو که 

اسکیت چه اشکالی داشت که  مثلاً ن بگردیم نه میذاشتن تفریح تازه و رو مد داشته باشیم؛ امیذاشتن مثل دخترای جو
 » برا ما دخترا بد باشه؟

که دلوز و گاتاری معتقدند در جامعه مردسالار با ادیپی شدن فرد در چهارچوب خانواده امیال وی  طور همان
در  بعداً . منظور از ادیپی شدن، تنها به رسیمت شناخته شدن جنس مذکر است. در این فرایند پدر و شود یمسرکوب 

 ,Deleuze( شود یمو زنانگی به حاشیه رانده  ردیگ یمجامعه، مرد محور اصلی هویت اجتماعی و جنسی قرار 

1978, p28( تنها از هویت زنانه  جوان نه در اثر این چهارچوب معطوف به گذشته است که این دختران نیبنابرا
بهم  خواست یمیه دختر باشم اونا هر چه خودشون  خواست ینمدلم  اصلاً : «دیگو یمخودشان فاصله گرفته، 

، بلکه ؛ »زشته الان ...وقتی شوهر کردی گفتن یمموهامو رنگ کنم  خواست یم. خب من دلم کردن یمتحمیل 
از  درواقع،در صدد برهم زدن ساختار ادیپی خانواده و » زن شدن«جهت شکست و رها شدن و به تعبیر دلوز 

این بابام یه چیزایی رفته بود تو : «دیگو یمساله ١٦مرکزیت انداختن مردانگی است به همین علت است که نیلوفر 
 ».که منم آدمم دیفهم ینمس بپوشم، لبا خواست یممغزش از قدیم نمیذاشت من اون جوری که دلم 

 کنند یمیی که از عاملیت شدیدی جهت هماهنگی با ساختارهای ارزشی استفاده ها خانوادهدر » دیریابی نسلی«
ساله که ١٦که رابطه عاطفی میان این کنشگران و نهاد خانواده از بین برود. مهتاب  شود یموجود دارد، همین امر سبب 

ی بود که ا واژه» نبودن«در سن کم تجربه ترک خانه را دارد و الان بازخوانی آن تجربیات او را آزرده کرده، به نحوی که 
چقدر بهشون نیاز داشتم ولی نبودن، هیچوقت برام والدین خوبی : «گفت یمو  شد یمبرای این تجربه بسیار تکرار 

شکاف ». کردم یمو من با نبودنشان زندگی  کردن یمداشتن تو دهه چهل فکر  نبودن، اونا کجا و دنیای من کجا، هنوز
یه ذره رو حرفش حرف بزنی نمیذاشت نظرمو بگم،  شد ینم« میان دختران جوان با خانواده در این تجربه نیز وجود دارد:

»....خام یمکه چی میگم و چی  کردن ینمدرکم  اصلاً مثلش باشم  خواست ینمچرا خدا به این مادرا دختر میده دلم 

ی تک جنسیتی آنان را وادار به رفتارهایی کرده که امروزشان را رقم زده ها هیتنبمعتقدند  نیچن همکنشگران 
نامید. » ساختار تنبیهی تک جنسی«آن را  توان یماست چیزی که 

با شایان دوست بودم تو عروسی دختر خالم اتفاقی : «کند یمگونه بیان  مهتاب ماجرای دوست شدنش را این
ولی تا مامانم فهید به بابام گفت. اینقد منوزد که تمام بدنم  میزد یمدیدمش. دو ماهی بود که بعضی شبا با هم حرف 

مو با زنجیر بسته دست و پاها: «دیگو یم گونه نیانیز از دردهایش در این زمینه  هساله ٢١و یا سودا » سیاه شده بود
خطاهای غیر قابل ». تا خفشون کنم کردن یمدستام رو باز  خواست یمفقط دلم  آوردن یمبود مثل یه زندانی برام غذا 
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هنوز هم «تا این دختر جوان از هر نقش جنسیتی خود را رها ببیند:  شود یمبخشش در نظام تربیتی و جنسیتی سبب 
از زمین و زمان متنفرم  کنم یموقتی به اون لحظاتی که برای اون فرار منو چند ماه تو زیرزمین زندانی کرده بود فکر 

 ».دلم نمیخواد مثل اونا بچه بزرگ کنم

ران جوان خود را در حاشیه و میانه یک گفتمان مسلط مردانه که پساساختارگرایان معتقدند این دخت گونه ناهم
یعنی کنشگران تجربه  ؛)٨٠ص ،١٣٩٣یعقوبی، دارند (به همین علت سعی در گریز از این مرکزیت را  نندیب یم

 مثلاً تا  میکرد یماین ما بودیم که باید حواسمونو جمع  میرفت یمبیرون  آگه: «دادند یمبروز  گونه نیای بودن را ا هیحاش
 ».دختر باید سنگین رنگین باشه. برا پسر کسی عیب نمیگیره برا دختر زشته گفت یمپسرا بهمون بد نگاه نکنن. مامانم 

از  ادد یمرا در هویت زنانه آنان نشان » شدن«بندی شده سنتی از دید آنان، نوعی  رها شدن از ساختارهای بسته
تصور » ی مردسالارا هیحاشبسان قطب دیگر و «همین رو چنانچه دلوز معتقد است زنانی که زن بودن خود را 

 ) در١ص ،١٣٩٢مسیب زاده، متکثر (ی ها گونه دوست دارند زن شدن خود را تجربه کنند یعنی زیستن به کنند یم
 دیگو یمنظام خاص خانوادگی او را در رسیدن به عشقش محدود کرده، شاکی است و  که نیانیلوفر از  ،همین راستا

دوستم دارم آخه یه پدر اینجوری میکنه نمیذاره من به اونی که  گفت یمداره بهم لطف میکنه  کرد یمبابام فکر «
 ».زندگی کنم خام یمو اونجوری که  دورشمدوسش دارم برسم برا همین تصمیم گرفتم ازشون 

یفیت رفتارهای زن و مرد امروز وابسته به فرهنگ محیط است. باید پذیرفت که تصویر زن و مرد در عصر ما ک
نسبت به گذشته تغییر فاحشی کردند زن زدن ضعیف دیروز به زن فعال امروزی تبدیل شده است وضعیت و شرایط 

که باید خود زندگی خویش را اداره  ابندی یمرش ی است که در جامعه ما دختران و جوان غالباً به این فکر پروا گونه به
ای که امکان و فرصت فعالیت وجود دارد دختران خوب  رو در عرصه تحصیل و دانش و در هر زمینه کنند؛ ازاین

اما بسیاری از ؛ اند آمدهبر  ها آناز عهده  یخوب بهگذاشته شود  ها آنو در هر جا که مسئولیتی بر عهده  درخشند یم
 تحولات کنونی بیش از آنچه رفت و عمیق باشد ظاهری است. هنوز هم نگرش مردان جامعه ما نگرش سنتی است. 

بسیاری از دختران  ،کند به همین دلیل پسران و مردان با سیمای زن سنتی تفاوتی نمی ازنظرسیمای زن امروزی 
شود با لباس مبدل  ی خانوادگی و اجتماعی که بر دختران تحمیل میها تیمحدودآزادی عمل پسران و  واسطه به

چرا  فهمم ینمبراش زشته من اینو  کاراییتو فرهنگ ما جا افتاده دختر یه  که نیا«شوند.  پسرانه در اجتماع ظاهر می
 .»این دیگه چه معنی داره شدم یمبرا پسر اشکال نداره؛ ولی من نباید موتور سوار 

نیاز مبرمی برای  اند گرفتهکم بها داده شده مورد و مورد تحقیق قرار  ها آنافرادی که به  ،استور به عقیده آنتونی 
خود دارند و بر اساس آن رفتار خود دارند و زمانی که پرخاشگری آن سرکوب و سلب  دییتأجبران این امر و اثبات و 

و مورد عشق بودند همان  اند شدهکه با عشق پرورده پرورانده  ها آنبرعکس  شود یمشود تبدیل به خشونت خطرناک 
به اثبات برساند و خود را در مقام  استنهایی که ضد اجتماعی  فردیت خود را با روش تواند یمنیاز را دارند اما 

 )١٠ص ،١٣٧٣استور، کنند (شایسته اجتماعی بیان 
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خودپنداره القایی
، »تقلیدپذیری از همسالان«، »فقدان خودباوری«، »انزواگری شخصی«این کد تبیینی کدهای تفسیری 

قرار داده تجربیاتی است  ریتأثدربردارد. یکی از عواملی که زنانگی دختران جوان را تحت » هیجان خواهی نارس«
سال ١٥یا که تجربه ترک خانه را در سن زیر دارد؛ چنانچه نوش» انزوای شخصی«که حاکی از تفرد این افراد و نوعی 

هیچ وقت دوسم نداشتن، : «دیگو یمو در بار دوم برای مدت یک سال آن را تجربه کرده،  صورت موقت داشته به
».دیدمشون می وقتایی که تنها بودم حالم بهتر بود تا وقتی«معتقد استبه همین علت » اینگاری من نبودم

حس تنفر داشتم دنیایی که خودم تو : «گفت یمساله هم وجود داشت آنجا که ٢١تجربه در سخنان مینا این 
آدم  اصلاً اومد  می باشون برم جایی بدم که نیااز : «گفت یمدیگری هم ». کرد یمآرومم  کردم یمرویاها بهش فکر 

؛ حتی تنفر از همراهی با والدین به ایجاد حس تنفر به جنسیت خود این افراد هم »بهشتم بره خواهد ینمبا اینا دلش 
دختر باشم که همش تو سرم بزنن، به خودکشی فکر  خواست ینمدلم «گوید:  ای که نیلوفر می گونه شد و به می
ق همجنسان خود در خودشان احساسا برساخته تعاملاتی است که از طری ها کنشاین نوع  ».تا نبینمشون کردم یم
کردن کارش بود من معنی مادری رو نفهمیدم برای همین شبا خیلی دلم چغولی : «مانند این احساس که کردند یم

؛ از همین رو تنها گریز این دختران رها شدن بود تا بتوانند از حاشیه بودن به در »تنگ یه مادری میشه که نداشتمش
که  دورشمکه  کردم یمپول نداشتم هیچی و هچی فقط به رفتن فکر «گوید:  که مریم می گونه آنبودن برسد؛ هممتن 

هیچ وقت : «کند یمبیان  گونه ینافقدان ارتباط مناسب را کنشگر دیگری ». دیگه هیچ وقت نبینمشون، هیچ وقت
رابطم با مامانم خوب نبود با بابامم تعریفی نداشت اصن تا حالا با هم حرف مادر دختری نداشتیم هر وقت هم 

».شد یمچیزی بگم دعوامون  خواستم یم

در این کنشگران شده است. مهتاب این ضعف » فقدان خودباوری«موجب  وجود همین انزوای فردی است که
حساب  آدم، درس نخونده بودم برای همین کسی منو خوردم ینمبه درد کاری : «کند یمبیان  گونه ینارا در خود 

ی مشابه دارد: ا تجربهو یا سودا هم چنین » ؛ ولی اون خواهرم چون درس خونده بود همه بهش توجه داشتندکرد ینم
که عرضه هیچ کاری نداری فلانی رو ببین دخترش مسابقه نقاشی اول شده تو فقط  زدند یمروزی صد بار تو سرم «

بر عزت نفس  آنچه کند یمنازنین هم رفتارهای متذکرانه والدین با نگرشی جنسی شده را چنین بیان ». دنبال قر و فری
بکنی برات نظر میدن اصن نمگن شاید بهت تذکر میدن هر کاری میخای  رأساز چپ و « او اثر زیادی داشته است:

و یا ذکر این » ازم کوچیک تر بود همه چی طبق میل اون بود که نیاخودش دلش چیز دیگه ای بخاد ولی داداشم با 
 بار یه مثلاً  گفتم ینم بهشون افتاد یم برام اتفاقی هر منم بشه عصبانی دمیترس یم«شد:  تجربه تلخ که با بغض بیان می

 دست بازم که نیا هم و بود کتک و دعوا هم نگفتم هیشکی به داداشم تاپ لپ رو ریخت آب نبود حواسم من نبودن که

».زبونشون سر میشه من چلفتی پا و

و رها شدن » زن شدن«که این دختران در فرایند » تقلیدپذیری از همسالان«یکی دیگر از کدهای تفسیری مهم 
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مفهوم دوستی برایش تغییر کرده  ،شوند نوجوانی می یها سال. دختر و پسری که وارد اند کردهدگی تجربه از نظام خانوا
رسد که  شود که فرد بیشتر از سابق از خانه غیبت کند. به نظر می یابد با دوستان بودن موجب می و جنبه شخصی می

 .پسرها گردش رفتن را بیشتر دوست دارند هک یدرحال ،دخترها بیش از پسرها دوست دارند که به خانه برگردند
و به روابط و  آورند یملباس علاقه  فرم و ی طولانی درباره پسرهاها تلفنی شبانه روزی ها ملاقاتدختران به 

 .دهند یمگفتگوهای خصوصی بیش از پسران اهمیت 

تخیل و  یلهوس بهبیشتری غریزه خود را  زمان مدتزیرا  ؛دهند یمدختران بیش از پسران به عشق صورت آرمانی  
 بر اساسی ها آنبهدختر به عشق بیش از معشوق توجه دارد. معشوق  گرید عبارت به دارند یمراضی نگه  ایرؤ

 ها یاپردازیرؤ گونه نیامحتوای  سازد یمیی ایرؤخیال برای خود دنیایی  تاروپودتمایلات عاشقانه دختر به کمک 
است از خودشیفتگی پسران  تر یقوعلاقه نوجوان و محیط تربیتی از متفاوت است خودشیفتگی دختران  برحسب

است که مینا ترک خانه را در اثر متشنج شدن محیط خانه  یریاثرپذ) با توجه به همین ٤٨ص ،١٣٨٢معظمی، (
روزی که دعوامون شد رفتم پیش نگار، اونم مثه من بود کسی قبولش نداشت، اون بهم گفت : «کند یمبیان  گونه ینا

مغازه دوست با هم رفتیم : «کند یمو یا اولین تجربه بیرون بودن از خانه را به پیشنهاد دوستش بازگو » چی کار کنم
ی که به ا تجربه». برم شبا پیشش گفت یمشب رو راحت راحت خوابید  شد یمپسرش، یه جایی اون پشتا داشت 

اون شب شب بدی بود شایدم « :کند یمنظرش اگر شرایطش چندان خوب نبود حداقل آن را بهتر از خانه توصیف 
یکی دیگر از  نیچن هم» بد بود که نگار اینجا نمیموند آگه گفتم یمخوب بود حداقلش بهتر از خونه بود، به خودم 

بهت گیر ندن راستشو نگو کجا میری چه لزومی داره برا  که نیایه روز دوستم بهم گفت برا : «دیگو یماین دختران 
».حالشم بهتر از من بود کرد یمهر چیزی اجازه بگیری، دوستم یه خط در میون اینکار رو 

خواهی نارسی است که از  یجانهبخشی از تجربه زیسته این دختران جوان برای ترک خانه برگرفته از حس 
شب نیای خونه و همه نگرانت  که نیا«: دیگو یمچنانچه نیلوفر  کردند یمی خانوادگی انتخاب ها تیمحدودطریق 

که در اثر ساختار  کرد یمو یا تجربه برخی کارها شاید لذتی جالب را برایشان ایجاد » داد یمخوبی بهم  بشن حس
به نظرم حس خوبی بود موتور سواری، اولین بار بود که : «دیگو یم؛ مریم از این تجربه آمد ینممحیطی به دست 

و دیگه خبری از  کردم یمگی کننده بود فکرشو بکن خودم داشتم رانند هم برام جالب بود و هم سرگرم شدم یمسوار 
».ترس از اونا نبود

خود تفسیري انگاره باورها
است. » نارسایی مذهبی«و » جبر انگاری«، »ها چرخش در باورمندی«این کد تبیینی دربردارند کدهای تفسیر 

ی در نگاه الهی تر عیوسرا به سطح  سلطه نظام خانوادگی که نیابه علت  اند کردهدخترانی که به نحوی خانه را ترک 
را با باورهای معنوی نیز پیوند زده بودند. چنانچه  شان زنانه؛ در بیان تجربیات زیسته خود هویت دادند یمنیز تسری 

ای دنیا بیام که همه  زوری من تو خونه که نیابابا و مامانمو خودم انتخاب کنم نه  خواست یمدلم : «دیگو یممریم 
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به خودم میگم چرا منو به دنیا آوردن وقتی : «کند یمشاکی بودنش را بیان  گونه نیاو سودا نیز » چیزش مجبوریه
انگاری است که همه زندگی آنان  این نوع تسری بیانگر نگرش جبری». ام یشاکدوسم نداشتن، همش از دست خدا 

وقتایی که هشت «بیشتر رضایت دارد تا حال اکنونش:  اش یکودکبیان نیلوفر که از دوران  مثلاً را اشتغال کرده است 
و یا به نقل از همسالانش » کجای زندگی من بود کنم ینمسالم بودم بیشتر خدا رو دوس داشتم الان دیگه حسش 

ن خدا و همه ای گفت یم رأسمینا «دیگر باوری به خدا ندارد و یا معنای خدا در تجربه زیسته او تغییر کرده است: 
 ».چیزا الکیه نمیدونم شایدم باشه ها ولی سرنوشت من همینه بود قرار نبوده من بهتر از این بشم

باورهای دینی و گرایش  کند یمبه انسان کمک  ها یدشواریکی از اموری که در تحمل  دهد یمتحقیقات نشان 
گوریکان و ( ارتباط دارد. ها یرفتار کج یجهدرنتمذهبی است و این امر با اختلالاتی چون افسردگی و اضطراب و 

جهات  شود یمدر مطالعات به دست آمده که رفتارهای خشونت آمیز با افراد سبب  نیچن هم) ٢٠٠٢همکاران، 
ولی نوع نگرش آنان در باورهایی چون اعتقاد به خدا دچار تحول معنایی  ،رفتارهای معنوی در آنان کاهش پیدا کند

این عبارت دیده  اند کردهدر کنشگران جوانی که در اثر رفتارهای خشونت آمیز خانواده، ترک خانه  مثلاً  ؛شود یم
گهبه خودم گفتم خدایی نیست خب اصلاً : «شود یم این دنیای زورکی رو همش  دمیکش ینمبود اینقد من بدبختی  آ

این تحلیل نیوشا ناشی از حسی است که از تسلط قدرت اعم از خانواده و نهادهای اجتماعی در » باید تحمل کنم
عنوان اموری بدخواه و بداندیش باعث  تجربه و مظاهر قدرت بهمعتقد استکه بلومن  طور همان. کند یمخود احساس 

).١٤٧ص ،١٣٨٦بهرامی احسان، شوند (ربانیان در اعتماد کردن به خدا دچار مشکل که ق شود یم

آنجا که حتی از زن بودن خود نیز اظهار نارضایتی  شود یماعتراض به سلطه قدرت در سخنان نیلوفر نیز دیده 
میگم کاش خدا منو پسر آفریده بود  کنم یمالان وقتی فکرشو : «دهد یمو این حس را به خداوند نسبت  کند یم

آذر نیز رفتار خشونت آمیز والدین را در ». خیلی مشکلات الانو نداشتم؛ هر چه سرم اومد برای این بود که من دخترم
دست سنگینش همش تو ذهنمه انگار تازه اون کتکا : «دیگو یمزند و  می تفسیری خود محورانه به قدرتی بالاتر پیوند

فهم نارسا از مفاهیم مذهبی در این  ،افزون بر این». ی خدا درس کردها مسخرهش پدرش بود) دنیای منظورزده (رو 
وقتی که تصمیم گرفتن خونه رو رها کنم و «بیان کند:  گونه نیااین درک را  اش تجربهمریم در  شود یمدختران سبب 

باید این کار رو  گفت یماون انرژی بهم  شد یمکه تو همه حالات برام ایجاد  کردم یمبرم بیشتر رو اون انرژی فکر 
دوست پسرش) تو رفتم (من وقتی باهاش «این تجربه را نقل کند:  اش علاقهیا آذر برای ارتباطش با فرد مورد » بکنم

بخوای بیرون  حتماً نیست  کارم اشتباه نیست. من شنیدم که دین و این چیزا تو قلب آدمه قرار گفت یمقلبم حسی بهم 
».دنبالش بگردی. منم همیشه به این حسم اعتماد داشتم

تحلیل و بررسی
اند؛ در  بیشتر شناخته شده» دختران فراری«اند و با برچسب  پژوهشگران در مورد دخترانی که خانه را ترک کرده

توان از عوامل  امروزه می ای که  به گونهاند؛  کشور ما به انحاء مختلف، به بررسی ابعاد و علل این مسئله مهم پرداخته
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کارهای  مؤثر در این پدیده سخن گفت و رابطه این عوامل را با ابعاد دیگری چون راه یاختشن روانفردی، اجتماعی، 
 و پیامدهای ترک خانه نیز همراه کرد.

که در این مطالعات بررسی عوامل ساختاری بیشتر  پیشینه بحث، نشان داد عنوان بهبررسی این مطالعات  
بوده است؛ اما واکاوی عاملیت این پدیده بر ساختار جنسیت دختران نوجوانی که در فرایند ترک خانه  موردتوجه

قرار نگرفته است.  موردتوجهاند،  دچار آسیب شده

مطابق آنچه از طریق مشاهده مشارکتی و گفتگوی با این افراد در این تحقیق به دست آمد قبل از ترک خانه و بعد 
زمینه شکنندگی این امر را  ،درون ساختار خانوادهخانه، هویت زنانه این دختران دچار آسیب شده است. از ترک 

فراهم شده، بعد از ترک خانه نیز در اثر پیامدهای منفی و طبیعی رخ داده، زنانگی در این افراد یا به کلی تضعیف 
شده و یا دچار بازنگری غیرساختاری شده است.

ضمن بلکه ، که برخی جامعه شناسان معتقدند ساختار و عاملیت دو عامل جدا از یکدیگر نیستند گونه آنهم
به نحوی که هر کنش اجتماعی، دربردارنده ساختاری است و هر ساختاری به کنش  .گذارند ارتباط بریکدیگر اثر می

اجتماعی نیاز دارد؛ از همین روست که در پدیده ترک خانه توسط این دختران، در اثر عاملیت خانواده، رفتاری بروز 
داده شده که این کنش را رقم زده است.

های خود را از طریق جنسیت غالب  یز وجود داشت نظام خانواده، ایدهکه در تجربیات این دختران ن گونه آنهم 
تعریف کرده، حتی زنانگی نیز در ارتباط با همین جنسیت غالب بازتعریف شده است؛ این کنشگران در فرایند رها 

میدان بودن،  در یجا بههای آنان  شدن از این عاملیت، به نفی ساختاری سلطه موجود پرداختند. امیال و خواسته
های سنتی، به گریز از پدرانگی و  جنسی در کلیشه شده یفتعرهای  از تفریحات و بازی که ینحو بهشد؛  سرکوب می

حتی نفی خود جنسیتی زنانه رسیدند.

 اگرچهشود تا بار دیگر خود را هویت تازه ببخشند؛  در این تجربیات حصار ساختگی سنتی نفی می نیچن هم
نیست که مطلوب آنان به دست آید؛ زیرا وارد شدن آسیب بر زنانگی در فرایند ترک  گونه آن، ها شدننتیجه این رها 

های خود را تکثیر کنند و به مفهوم مادری،  دیگر حاضر نیستند زنانگی که نیانبود؛  کدامشان یچهخانه مورد رضایت 
دختر بودن و احساس زن بودن خود افتخار کنند؛ پیامد مهم عامیلت خانواده و رفتار خطی و ایستای جنسیت 

در باورهای معنوی خود چندان عمیق  اگرچهشود. این کنشگران  محوری است که توسط جامعه نیز بسط داده می
و نوعی  دهند نیستند؛ اما در اثر همین تفکر درختی است که مفهوم سلطه ادیپی را به نگرش الهی نیز تسری می

شخصیت ، رسند. در اثر همین امر های می خود تفسیری در باورمندی ینوع بهزند و  جبرگرایی بر آن دامن می
، »انزواگری شخصی«را برساخته کرده که در اثر عواملی چون » خودانگاره القایی«از این افراد نوعی  شده یفتعر

ایجاد شده است.» هیجان خواهی نارس«، »تقلیدپذیری از همسالان«، »فقدان خودباوری«
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به سمت تکثر هویتی ، خصلت ایستایی و خطی تفکر سنتی خانواده را شکسته و این کنشگران را ییقلمرو زدا 
 تضعیف کرده است. رابازاندیشی صحیح در هویت، زنانگی آنان  یجا بهکشانده است چیزی که در پیوستار خود 

نکته مهمی که در محقق در فرایند مشاهده مشارکتی خود با این کنشگران تجربه نموده این است که چرخش در 
های مذهبی،  م نارسای مذهبی آنان داشت. انتقال تجربیات تلخ خود به انگارههای این افراد، ریشه در فه باورمندی

و زیستن » زن شدن«کرد؛ از همین رو با تفسیر القایی خود، سعی داشتند  پذیرش جبرگرایی بودن را در آنان تقویت می
خورد با این افراد بعد از ترک خانه، دهد که در بر ای دیگر را برساخته کنند. با توجه به این مهم، محقق پیشنهاد می گونه به

شان، باورهای پایه در آنان معنایابی شود؛ بدین معنی که با بازاندیشی خود واقعی در  دیده جهت تقویت زنانگی آسیب
 مسیر درست، تفکیک میان سلطه جنسیتی فرهنگی اجتماعی برساخته و سلطه الهی به نحو شایسته صورت گیرد.

است. این بازآفرینی و گاه  تأمل قابلن باور نیز در بستر خانواده، محیط آموزشی و اجتماعی تقویت و یا بازسازی ای
های جنسیتی و کسب هویت جنسی در بستر اصلی  پذیری نقش پذیری نظر به جامعه پیشگیری از شکنندگی و آسیب

 صورت خاص مغفول مانده بود. در مطالعه بر این افراد به دیتأکگیرد. این  که همان خانواده است، صورت می خود

هاست و تأیید پذیرش تمایز  ها، تابع الگوی مطلوب نقش پذیری نقش الگوی مطلوب جامعه که نیانظر به  
ها، باورمندی به تمایز تکوینی و تبعیت هنجاری انعکاس دارد؛  پذیری نقش جنسیتی هر قد باشد در الگوی جامعه

ای از  درجه که نیاکه اسلام با  تصور ینبدرو لازم است تا با تبیین نگاه صحیح دینی در این فرایند عمل نمود.  ازاین
های جنسیتی نیز در همان شیوه رقم  پذیری نقش کند؛ الگوی دینی جامعه را تأیید می ها نقشتفکیک جنسیتی 

های محول شده قابل  های جنسیتی بدون آسیب و شکنندگی، جهت ایفای نقش خورد. در چنین شرایطی هویت می
صورت نمونه اشاره شد، نحوه کنش  اما چنانچه در تجربه و فهم کنشگران خانه سلامت هم به؛ بازیابی است

های زنانگی  آن، نقش تبع بهدیدگی هویت اصلی این افراد و  های این افراد در برخورد با جنسیت سبب آسیب خانواده
های تربیتی و برخورد با  رد و بینش اسلامی، اصول و شیوه، در رویکافزون بر اینآن در پیوستار زندگی شده بود.

ها و احکام دین و  با در نظر گرفتن ارزشبلکه یکسان نیست، اما مغایر نیز نخواهد بود؛  کاملاً  اگرچهدختران و پسران 
 ویژه بهوالدین واکاوی فهم دختران مورد مطالعه، نشان داد  که یدرحالاست؛  شده  یهتوص گیری یمتصممورد،  برحسب

های صحیح تربیت  ها و روش ای بدون توجه به الزامات، توصیه پدران در یک نگاه سنتی برآمده از الگوهای کلیشه
 دینی، زمینه شکنندگی هویت زنانه این دختران را رقم زدند.

خانوادگی  یها تنشهای جنسیتی خود و انتظارات فرهنگی و  دختران خانه سلامت، در یک تعارض میان نقش 
شناختی شده بود و آنان  محیطی قرار گرفته بودند و ناهمسانی میان این موارد، سبب بروز خودپنداره ناصحیح روان–

اگر رفتار فرد در راستای  که یدرحالداد؛  رس سوق میخواهی نا را به سمت اثرپذیری از گروه همسالان و هیجان
های  شد؛ ایفای نقش های دینی، ارزشمند تلقی می شد و یا مطابق آموزه زنانگی یا مردانگی به رسمیت شناخته می

های فرهنگی و رویکرد  ولی در صورتی که کلیشه ،جنسیتی و بروز هویت زنانگی، با موفقیت کامل همراه بود
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اجتماعی، فرد را در غیر مسیر جنیتی خود بکشاند و فرد نتواند انتظارات متناسب با هویت خود را برزو دچار دچار 
شود که اختلال عملکردی و مسائل دیگر را به همراه خواهد داشت. این نمونه از بحران  بحران هویت جنسیتی می

 جنسیتی مشاهده شد. یها نقشسیب دیدگی هویت جنسیتی در دختران مورد مطالعه در قالب شکنندگی و آ

ناخواه مرزی به نام جنسیت میان خودپنداره  های طبیعی، خواه بنابراین در رویکرد دینی با پذیرش حداقلی از تفاوت
ها، برخوردهای  زند و نفی ارزشمندی این نقش شود که هویت زنانه و مردانه را رقم می هویتی زنان و مردان ایجاد می

های دینی در محیط خانواده و اجتماع معضلی به نام دختران فراری را  ای نامعقول، تفسیرهای خودساخته از آموزه لیشهک
آنان در صورت امکان، نتایج رضایت بخشی را درپی ندارد. هویت از دست رفته میترم کهآورد  به بار می
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